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 چکیده 

 

محمدی صلوات الله علیه حج عظیم ترین وشگفت انگیز ترین جلوه بارز اعتلای دین حق ونمایشی از تمامیت اسلام ناب  

 را به افق وحدانیت الهی نزدیک می کند. وآله است ،حج ومراتب معنوی آن سرمایه حیات جاویدان انسان است که او

یکی از مهمترین اهداف وجوب حج این است که کعبه از حجاج خالی نباشد .از سوی دیگر حاکم جامعه اسلامی وظیفه 

مردم بتوانند اهدافی را که شارع مقدس از آنها طلب کرده است را به دست آورند.  دارد که شرایطی را فراهم سازد تا

بنابراین اگر برای رسیدن به این هدف زائر به اندازه کافی وجود داشته باشد حاکم جامعه هیچ گونه مسئولیتی ندارد ،اما 

د ،هر چند که از بیت المال در این اگر چنین نباشد بر  حاکم و والی مسلمین واجب است که گروهی را به حج بفرست

مقصود وهدف هزینه کند . بنابراین با توجه به روایات رسیده مشخص می گردد که خالی شدن کعبه از حجاج مبغوض 

شارع بوده ومطلوبِ واجب او خالی نشدن کعبه از حجاج است . در اینجا دیگر تفاوتی نیست که به چه دلیل کعبه تعطیل 

در  وجوب عینی وکفایی حجفقهی بررسی »ازاین رو پژوهش ؛سیاسی بوده یا ناامنی راه وبیماری و...  شده به خاطر مسائل

های حاد تنفسی و تزاحم بیماری و مراقبت با عمل حج، نیازمند  دربحث بیماری کرونا و بیماری «شرایط اپیدمی کرونا

 کاویدن تا مرحله پاسخی در خور می باشد .

 

 عینی ، وجوب کفایی ، تعطیلی حج ، بیماری واگیردار: وجوب  ها کلید واژه
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 مقدمه 

سیاسی آیین مقدس اسلام است که در میان فرایض دینی سفارش وتوصیه  –فریضه حج یکی از مهمترین مسائل عبادی 

فراوانی از سوی اولیای دین در این زمینه وارد شده است وهرچه بررسی وتحقیق در اطراف آن بیشتر گردد ،معارف 

ت است،  کاری گاه شریع  تمام نمای اسلام و جلوهه ای که آیین فریضه  هسخن گفتن دربار ورموز آن آشکارتر می شود .

پیامبر گرامی اسلام در یک بیان نورانی، حج را عصارة اسلام و معادل شریعت  چنانچه بس دشوار بلکه تمام نشدنی است؛

حج نمونه و مدل کوچکی از  بنابراین(2/180، 1018)مجلسی،.«ةوالخامسة الحج و هی الشریع» و می فرماید: دانسته است؛ 

اسلام بزرگ است. گویا خداوند متعال اراده نمود که اسلام را در همة ابعادش در یک عبادت جای دهد تا حاجی کل 

نظر به اهمیت وجوب حج ؛مسأله حج را باید از دو زاویه بررسی کرد ،اول اینکه حج یک  .اسلام را یک باره تجربه نماید

 ب عینی دارد ،دوم اینکه حج یک واجب کفایی در راستای تعطیلی خانه خدا لازم است.وظیفه فردی است که وجو

وَ  :خداوند تبارک وتعالی حج را بر بندگان خویش به سبب مصالح ومنافعی که برای آنان دارد واجب کرد .ومی فرماید

(برای خدا بر مردم 09آل عمران/)نْ کفََرَ فَإِنَّ اللهَ غنَِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ(.لِلهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البْیَْتِ مَنِ استَْطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَ

 است که آهنگ خانه اوکنند،آنان که توانایی رفتن به سوی آن را دارند .

 جوب عینی حج و

دارد.  فلسفة وجوب یک مرتبة حج در طول عمر، به آثار و برکات حج در زندگی انسان و سختی این عمل عبادی بستگی

حج از چنان جامعیتی برخوردار است که دیگر نیازی به تکرار آن نیست و اگر کسی توفیق یابد تا این تکلیف الهی را به 

 هدرستی انجام دهد در همان یکبار آن قدر می تواند توشه بردارد که او را کفایت کند و دین و دنیا و آخرت او در سای

مناسک حج می  هخوشبختی به خود گیرد تا جائی که انسان با انجام یک مرتب درس ها و آموزه های آن رنگ سعادت و

قال »تواند به چنان حضور کاملی دست پیدا کند که پیامبر اکرم)ص( از آن به عنوان تولدی دوباره یاد می کند 

لذا نیاز به تکرار (1221،ح1018 )بخاری،.«.مُّهُالنبی)ص(: منَ حجَّ البیتَ فَلمَ یَرفُث و لم یَفسُق خَرَجَ منِ ذنوبهِِ کیَومٍ وَلَدتَهُ اُ

آن به عنوان حکم واجب نیست و نکته دیگر آن که با توجه به سختی های انجام مناسک حج، خداوند جهت سهولت بر 

بندگانش، آن را فقط یک مرتبه واجب دانسته و از انجام تکرار استحبابی آن نیز منع ننموده است. و دلیل آن که نه تنها 

منعی بر تکرار استحبابی آن نیز وارد نشده بلکه در اخبار و آثار رسیده از رسول خدا)ص( تاکید فراوانی بر انجام حج 

استحبابی شده است، به خاطر آن است که بعضی از انسانها نیاز به تجدید حضور دارند تا بتوانند کاستی های وجودی شان 

 ستطیع نیز از این فیض الهی بی بهره نمانند.را جبران کنند و از طرفی دیگر افراد غیر م

در باب وجوب عینی حج صاحب وسائل روایاتی را بیان کرده که براین فریضه الهی تاکید می کند ،برخی ازآن روایات 

 عبارتند از :

صلوات إلى أن قال و عن أبی عبد الله ع قال: ما کلف الله العباد إلا ما یطیقون إنما کلفهم فی الیوم و اللیلة خمس »... *

راوی می گوید که امام صادق )ع ( (1/12، 1023،)صافی گلپایگانی «کلفهم حجة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک.
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فرمود: خداوند بندگان را به چیزی که تاب نیاورند موظف نکرده است .همانا آنان را در شبانه روز به پنج نماز موظف 

 وآنها را به یک حج تکلیف کرده است در حالی که بیش از آن را طاقت دارند .ساخته است .تا آنجا که فرمود : 

الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما أمروا بحجة واحدة لا أکثر من ذلک لأن الله وضع الفرائض على أدنى  *»...

ض إنما وضعت على أدنى القوم یعنی شاة لیسع القوی و الضعیف و کذلک سائر الفرائ  فما استیسر من الهدی  القوةکما قال

راوی می   (1/0، 301)صدوق ،«قوة فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب )بعد أهل القوة بقدر طاقتهم.

گوید که امام رضا )ع( می فرمایند : در تمام عمر یک مرتبه مأمور به حج شده اند نه بیشتر ، به خاطر اینکه خداوند 

واجبات را به ملاحظه حال پست ترین فرد از حیث قدرت وتوانایی قرار داده است .چنان که خود فرموده است : گوسفند 

وسفند تا هم غنی وهم ضعیف بتوانند انجام دهند وهمچنین باقی واجبات همه به قربانی حج آنچه میسر است .یعنی یک گ

ملاحظه کمترین فرد از نظر قدرت تعیین شده وحج نیز از جمله واجبات است که یک مرتبه در تمام عمر فریضه شده 

 وبعد خداوند ثروتمندان ومتمکنین را به قدر استطاعتشان ترغیب کرده است . 

ن علی بن موسى الرضا ع کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله قال: علة فرض الحج مرة واحدة لأن الله أبا الحس *»...

تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوة على قدر 

خ سوالاتی که برایم نوشت فرمود : علت راوی می گوید : امام رضا )ع( در پاس (0/160، 1080)حر عاملی ،.« طاقتهم

واجب بودن یک بار حج در مدت عمر این است که خداوند متعال در همه واجبات ملاحظه کم قدرت ترین مکلفین را 

فرموده است ، ویکی از آن واجبات حج وزیارت خانه خداست که وجوبش یک مرتبه در عمر است .آنگاه صاحب 

 .مکرر به جای آورند  قدرتان را بدان ترغیب کرده که

 تشریع وجوب عینی حج در روایات 

بار با شرایط ویژه واجب می شود وبرمکلف واجب است که به هر شکلی از  حج از واجبات الهی است که در تمام مدت عمریک

 .عهده آن برآید؛وبه هیچ وجه از انسانهای مستطیع ساقط نمی شود

این روایات دلالت بر این مطلب دارند که حج تنها یک مرتبه واجب است. در دو مورد وجه دلالت روایت فوق اینگونه است که : 

، فاعل در «فَمِنْ تِلکَْ الْفرََائِضِ الْحَجُّ الْمَفرْوُضُ وَاحِداً ثمَُّ رَغَّبَ أَهْلَ الْقُوَّةِ علَىَ قَدْرِ طَاقَتِهمِْ»گونه آمده: از این سه روایت، این

 .توانید حج انجام بدهید خدا حج را واجب کرده و بعد هم فرموده اهل قوت به اندازه طاقت، تا می ، خداوند است یعنی«رغّب»

( اینکه 2( اصل وجوب حج برای مستطیع و اینکه مستطیع باید حج برود 1شود؛  شود گفت از این آیه دو چیز استفاده می آیا نمی

شود که  استفاده می« و لله علی الناس»که همیشه برو؟ یعنی بگوئیم از کند  کسی که هر سال مستطیع است، خداوند او را ترغیب می

 .خداوند به مسئله حجّ، اهتمام زیادی دارد و موضوع حجّ نیز، استطاعت است و هر کس هر مقدار پول دارد، به حجّ برود

 در کتب مختلف به این امر مهم تصریح شده از جمله : 

همین مطلب را با اضافاتی آورده است، ایشان  عروة صاحب. یک مرتبه واجب نیستحج در اصل شرع مقدسّ در طول عمر جز 

 :فرمایند می



 1041هم، شمارة شصتم، پاییزپانزدمجلة نامة الهیات، سال 

 

32 
 

لا یجب فی أصل الشرع إلا مرةّ واحدة فی تمام العمر، و هو المسمىّ بحجّة الإسلام، أی الحجّ الّذی بنی علیه الإسلام، مثل الصلاة و 

لل من وجوبه على أهل الجدة کلّ عام على فرض ثبوته شاذّ مخالف للإجماع الصوم و الخمس و الزکاة. و ما نقل عن الصدوق فی الع

و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل، کالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤکّد، أو الوجوب على 

و یمکن حملها على الوجوب الکفائیّ، فإنّه لا یبعد وجوب أنهّ یجب علیه فی عامه و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا،  البدل، بمعنى

الحجّ کفایة على کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّناً بحیث لا تبقى مکّة خالیة عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا 

و على الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس على یجوز تعطیل الکعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة على أنّ على الإمام کما فی بعضها 

)یزدی الحجّ و المقام فی مکّة و زیارة الرسول )ص(، و المقام عنده، و انّه إن لم یکن لهم مال أُنفق علیهم من بیت المال.

 (0/302طباطبایی،

که مثل نماز و روزه و الاسلام گویند، یعنی حجی  حجةحج در اصل شرع در طول عمر فقط یک مرتبه واجب است که به آن 

نقل شده که حج بر اغنیا هر ساله واجب است، بنا بر فرض  علل خمس و زکات، اسلام بر آن بنا شده است. پس آنچه از صدوق در

ای حمل کنیم، چنانچه روایات وارده در  ثبوت این قول، حکمی شاذ و مخالف اجماع و روایات است؛ لذا ناچاریم آن را به گونه

شود به  کنیم که یا از آنها اراده استحباب مؤکد شده است، یا حمل بر وجوب بدلی می را به یکی از این وجوه حمل میاین مضمون 

این معنا که بر غنی هم یک بار در همان سالی که مستطیع شده واجب است، ولی اگر آن را ترک کرد باید در سال دوم انجام دهد 

که آن را انجام دهد. و ممکن است آن را بر وجوب کفایی حمل کنیم، زیرا بعید نیست و همین طور هر ساله واجب است تا وقتی 

گاه مکه از حجاج خانه خدا خالی  که از باب کفایت، بر هر کسی که برایش امکان داشته باشد، هر سال حج واجب باشد، تا هیچ

ذارن جایز نیست، همچنین اخباری که دلالت کند تعطیل کعبه از حج گ نماند. دلیل این حمل هم اخباری است که دلالت می

کند که بر امام ،چنانچه در برخی از آنها آمده ، یا بر والی ، چنانچه در برخی دیگر آمده ، واجب است که مردم را بر حج و  می

 .ا ببخشندحضور در مکه و زیارت رسول خدا و حضور نزد قبر ایشان مجبور کنند و اگر هم پول ندارند از بیت المال به آنه

 محقق حلی در باب وجوب حج یک بار در طول عمر می نویسد :

بل الأبد و ما روی »وّ لقوله علیه السّلام فی جواب السؤال « إجماع العلماء»و علیه «مرة واحدة »و یجب الحج بأصل الشرع فی العمر 

الاستحباب، لان تنزیله علی ظاهره مخالف لإجماع ان الحج فرض على أهل الجدة فی کل عام.  محمول على »فی بعض الروایات 

النذر و ما فی معناه و الاستیجار و الإفسادو یستحب لفاقد »المسلمین کافة.و لا یجب ما عدا حجة الإسلام إلا بأخذ أسباب الثلاثة 

 (2/909، 1089)حلی ،.الشرائط، أو بعضها کالفقیر و المملوک مع اذن مولاه

مر فقط یکبار واجب می شود و در این مطلب همه ی فقها اتفاق نظر دارند وبه خاطرقول امام در اصل شرع حج در طول ع

)ع(درمورد پاسخ به همین سوال که فرموده اند بلکه تا ابد همین یک بار بجا آوردن حج کافی است ،همچنین در بعضی از روایات 

وایت حمل میشود بر اینکه به جای آوردن حج در هر سال آمده است که حج بر اهالی جده در هرسال واجب است .ومعنای این ر

برای اهل جده مستحب است. به خاطر اینکه قرار دادن وجوب به جای استحباب با اتفاق نظر همه علمای مسلمان مخالف است. بعد 

حجی استیجاری الاسلام حج دیگری واجب نمی شود مگر حجی که با دلایل خاص مثل نذر وآنچه در معنای حج است یا  حجةاز

که از طرف دیگران به نیابت انجام می شود ویا حجی که فسادی در آن وارد شده باشد وباعث افساد حج به جای آورده شده گردد 

واما حجی که بدون شرایط خاص یا بعضی از شرایط آن به جای آورده شود مستحب است مانند حج فقیر یا عبدی که با اذن 

 ده شود.واجازه مولایش به جای آور

 علامه حلی در کتاب منتهی المطلب می نویسد : 
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و قد تجب بالنذر و الیمین و العهد و الاستئجار  شرائط وجوب العمرة، شرائط وجوب الحجّ، و مع الشرائط تجب فی العمر مرةّ واحدة

و الإفساد، فلو أفسد عمرة التطوعّ أو الواجبة، وجب علیه قضاؤها.و کذا تجب بالفوات أیضا؛ فإنّ من فاته الحجّ، یجب علیه أن یتحلّل 

ضا بالدخول إلى مکّة؛ فإنّا قد بیّناّ أنهّ لا بعمرة مفردة، و یقضیه فی العام المقبل إن کان الحجّ واجبا، و إلاّ استحبّ القضاء.و تجب أی

د یجوز له الدخول إلى مکّة إلّا محرما إمّا بالعمرة أو بالحجّ مع انتفاء العذر و عدم تکرّر الدخول، و یتکرّر وجوبها بحسب السبب، و ق

 (13/289، 1012)حلی، . مضى ذلک کلّه

تنها یک بار در عمر واجب می گردد.عمره با نذر وعهد وپیمان شرایط وجوب عمره ،شرایط وجوب حج وبا جمع شدن شرایط 

واستیجار وافساد واجب می شود ،در عمره چه عمره تطوعی وچه عمره واجب اگر فسادی وارد آید قضای آن واجب است .واین به 

اجب است که جای آوردن قضا اگر چیزی از آن فوت شده باشد نیز واجب است پس اگر کسی حجش فوت شده باشد بر او و

بواسطه عمره مفرده از حالت احرام بیرون بیاید واگر حج ،حج واجب باشد باید در سال آینده آن را قضا کند ولی در غیر اینصورت 

 به جای آوردن قضا مستحب می باشد .

مگر اینکه شخص  وهمچنین با داخل شدن به مکه ،عمره واجب می شود البته قبلابیان شد که داخل شدن به مکه جایز نمی باشد

بواسطه عمره ویا حج محرم شده باشد با برطرف شدن عذر.البته وجوب عمره با تکرار شدن سبب )نذر ،عهد،قسم و...(واجب می 

 شود . 

مجموع روایات واجماع فقها مستدل بر این مطلب است که حج در طول عمر تنها یک مرتبه واجب است؛وتنها مخالف این قول 

حج بر اغنیا هر ساله واجب است، بنا بر فرض ثبوت ، این قول حکمی شاذ ر علل الشرایع است که نقل شده  روایت  شیخ صدوق د

و مخالف اجماع و روایات است؛ لذا ناچاریم آن را به این وجه حمل کنیم، الف :یا از آنها اراده استحباب مؤکد شده است، یا 

یک بار در همان سالی که مستطیع شده واجب است، ولی اگر آن را ترک شود به این معنا که بر غنی هم  حمل بر وجوب بدلی 

کرد باید در سال دوم انجام دهد و همین طور هر ساله واجب است تا وقتی که آن را انجام دهد. ب:  و ممکن است آن را بر وجوب 

باشد، هر سال حج واجب باشد، تا کفایی حمل کنیم، زیرا بعید نیست که از باب کفایت، بر هر کسی که برایش امکان داشته 

دلیل این حمل در واقع میان دو دسته از روایات با فتوا به وجوب کفایی، جمع کنیم .گاه مکه از حجاج خانه خدا خالی نماند.  هیچ

یا بر کند که بر امام ،  کند تعطیل کعبه از حج گزاران جایز نیست، همچنین اخباری که دلالت می هم اخباری است که دلالت می

 .والی واجب است که مردم را بر حج و حضور در مکه و اجبار کنند و اگر هم پول ندارند از بیت المال به آنها ببخشند

 حج وجوب کفائی

در مورد اینکه نباید کعبه معظمه خالی از حجاج باشد تردیدی نیست؛ تا جایی که برخی فقها با توجه به روایات، معتقدند حج 

فإنّه لا یبعد » :نویسد ای به حج بروند تا حج تعطیل نشود. سید کاظم یزدی در این باره می و باید هر ساله عدهوجوب کفایی دارد 

وجوب الحجّ کفایة على کلّ أحد فی کلّ عام إذا کان متمکّنا بحیث لا تبقى مکةّ خالیة عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالةّ على 

بعید نیست وجوب حج برای هر مکلفی که تمکن دارد در هر سال (2/310.)یزدی طباطبایی ،الحجّأنهّ لا یجوز تعطیل الکعبة عن 

گویند: تعطیلی حج کعبه جایز واجب کفایی باشد، تا مکه مکرمه از حجاج خالی نماند، این حکم به خاطر روایاتی است که می

 «. نیست

ه براین فریضه الهی تاکید می کند ،برخی ازآن روایات عبارتند در باب وجوب کفایی حج صاحب وسائل روایاتی را بیان کرده ک

 از :
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و لله على الناس حج البیت من استطاع إلیه   إن الله عز و جل فرض الحج على أهل الجدة فی کل عام و ذلک قوله عز و جل *»...

لا و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد . قال قلت: فمن لم یحج منا فقد کفر قال  سبیلا و من کفر فإن الله غنی عن العالمین

راوی می گوید: خداوند عزیز وبلند مرتبه حج را هر سال بر اهل جده واجب کرده است وسخن  (2/128، 1308.)طوسی،«کفر

و مردم را حجّ و زیارت آن خانه به امر خدا واجب است بر هر کسی که توانایی برای رسیدن به آنجا خداوند بلند مرتبه است که :

می گوید : گفتم پس بنا به فرموده خدا اگر کسی از  .نیاز است رد، و هر که کافر شود )به خود زیان رسانده و( خدا از جهانیان بیدا

ما به حج نرود کافر شده است ؟ فرمود : نه ولی اگر کسی بگویید اینچنین نیست )یعنی بگوید حج واجب نیست ومنکر وجوبش 

 شود ( کافر شده است .

على أهل   الله عز و جل فرض الحج  عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذیفة بن منصور عن أبی عبد الله ع قال: إن *»...

راوی می گوید : خداوند عزیز وبلند مرتبه حج را بر اهل جده در هر سال واجب (11/19، 1080الجدة فی کل عام.)حر عاملی ،

 نموده است . 

حمل الشیخ هذه  «من استطاع إلیه سبیلا.  فی کل عام - و لله على الناس حج البیت  إن فی کتاب الله عز و جل فیما أنزل الله *»...

الأحادیث على الاستحباب و جوز حملها على إرادة الوجوب على طریق البدل و أن من وجب علیه الحج فی السنة الأولى فلم یفعل 

راوی می  (11/10، 1080. )حر عاملی ،«قرب ما قلناه من الوجوب الکفائیوجب فی الثالثة و هکذا و الأ وجب فی الثانیة فإن لم یفعل

گوید : برای خدا حقی بر عهده مردم است برای ادای مناسک حج ؛هر سال راهی خانه کعبه شوند .البته کسانی که از جهت جسمی 

یابند .شیخ صدوق )ره ( این احادیث را حمل بر استحباب نموده وحمل آن  وتوانمندی مالی وباز بودن مسیر بتوانند به سوی آن راه

را جایز دانسته به طریق بدلی .یعنی اگر کسی که سال اول بر او حج واجب شده ولی آن را به جا نیاورد در سال دوم بر او واجب می 

 شود .وقول نزدیک به واقع وجوب کفایی است . شود واگر در سال دوم باز هم حج را به جا نیاورد در سال سوم بر او واجب می 

 استنباط واستخراج وجوب کفایی حج در نگاه فقیهان 

 روایات مربوط به وجوب حج ما دو دسته روایت داریم: در 

 : روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حج در طول عمر یک بار واجب می شود .یک 

 دوم : روایاتی که دلالت دارد که خداوند حج را بر اهل جده هر سال واجب کرده است . 

 نتیجه آنکه برای انسان دو نوع حج واجب است .

 یک : به نحو وجوب عینی که مشروط به استطاعت است .

 دوم : به نحو وجوب کفایی که استطاعت در آن شرطیت ندارد .

بر اهل جده یعنى کسانى که واجد زاد و راحله  حج وجوب بحث مادر روایاتى هست که به حسب ظاهرشان دلالت مى کنند بر 

 هستند فى کل عام. 

آمده « فرضَ»وجه دلالت روایت فوق اینگونه است که : روایات اهل جده، ظهوردر وجوب دارد؛ زیرا در روایات اهل جده، کلمه 

آمده یعنی  «کلّفهم مرةً واحده» ب نیست، بلکه ظهور در وجوب دارد، اما در روایات مرةً واحده، عبارت، نص در وجو«فرضَ»و 

ها را حمل بر  این نصّ در وجوب است و در تعارض بین نص و ظاهر، با روایات نصّ در روایات ظاهر تصرف کرده و در اینجا، آن

آن، وجوب تکلیفی به عنوان حکم شرعی   ، معنای حقیقی«فرض»علاوه بر آن در مراجعه به لغت درباره کلمه  .کنیم استحباب می
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به عنوان الاستحباب، « قدّر»شود واجب،  به عنوان لزوم، که می« قدَّرَ»، است.«قدَرَ»، «بیّنَ»، «ثبتَ»به معنای « فرضَ»نیست، بلکه 

ه پیدا کنیم. ممکن است بگوییم اگر دیدیم کثرت استعمال در وجوب دارد، بگوئیم بدون شود مستحب، باید برای هر کدام قرین می

ان الله فرض » شود و برای استعمال آن در استحباب نیاز به قرینه است، وقرینه داریم بر اینکه این روایات قرینه در وجوب استعمال می

است؛ زیرا آن نصّ در وجوب است و «کلفهم مرة واحده» ان روایاتاش، هم ، حمل بر استحباب کنیم و قرینه«الحج علی اهل الجده

حج هر سال بر »اما نکته حائز اهمیت در این روایات.کنیم این ظاهر در وجوب و با روایات نص، در این روایات ظاهر تصرف می

ن کرده اند و همچنین حاکم و اگر چنین شود همه قادرین یا واجدین عصیابه اعتبار عدم خلو بیت است «.اهالی جده واجب است

بنابر این، هر دو دسته مشرف شوند.  حج تعطیل شود اگر چه از بیت المال به آنها پرداخت کند تا به حج شرع هم نباید اجازه دهد

تعطیل شود و بر عموم  حج تعطیل بشود و شارع راضى نیست حج است که نباید حج کفایى وجوب این روایات شاهد خوبى بر

 است. کفایى واجب مردم و یا خصوص مستطعمین انجام آن قادرین از

 مورد استناد فقها قرار گرفته از جمله :  دالّ برکفایی بودن وجوب حجروایات 

الکفائى فإنه لا  الوجوب و یمکن حملها علىمرحوم سید محمد کاظم طباطبائی در این باره می گوید : 

إذا کان متمکنا بحیث لا تبقى مکة خالیة عن الحجاج لجملة من الأخبار الدالة على کل أحد فى کل عام  کفایة الحج وجوب یبعد

على أنه لا یجوز تعطیل الکعبة عن الحج و الأخبار الدالة على أن على الإمام کما فى بعضها و على الوالى کما فى آخر أن یجبر الناس 

المقام عنده و أنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت  و على الحج و المقام فى مکة و زیارة الرسول)صلى الله علیه وآله(

 (2/220)یزدی طباطبایی ،.المال

عینى بلکه به  وجوب در هر سال است ولى نه به نحو حج وجوب سید)رحمه الله( می فرماید این روایات در صدد ثبوت

تعطیل  حج روایاتى است که مى فرماید نبایددر هر سال هست و شاهد بر آن هم  حج کفائى وجوب و این که کفائى وجوب نحو

شود و نباید مکه از حجاج خالى بماند و اگر چنین شود همه قادرین یا واجدین عصیان کرده اند و همچنین حاکم شرع هم نباید 

، هر دو دسته بنابر اینمشرف شوند.  حج تعطیل شود ولو به این صورت که از بیت المال به آنها پرداخت کند تا به حج اجازه دهد

تعطیل شود و بر عموم  حج تعطیل بشود و شارع راضى نیست حج است که نباید حج کفایى وجوب این روایات شاهد خوبى بر

 است. کفایى واجب قادرین از مردم و یا خصوص مستطعمین انجام آن

شاهرودی بر این وجه سه اشکال وارد شده جواهرالکلام وبا استناد بر سخنرانی های درس خارج فقه هاشمی با دقت نظر در کتاب 

 است :

خلاف اجماع مسلمین است و ما  وجوب در فقه نداریم بلکه این کفایى وجوب اشکال اول: اولین اشکال این است اصلا چنین

( وحاکم است که نگذارد کعبه خالى بماند و این وظیفه اى است که مربوط به امام)ع چیزى که داریم آن است که بر امام)ع(واجب

  بر مردم ندارد. کفایى وجوب مى باشد و ربطى به

اِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ ) بود چرا در آنها فقط اهل جده قید شده است و مى فرماید کفایى وجوب اشکال دوم : اینکه اگر این روایات ناظر به

  باشد، بر همه مردم است. کفایى وجوب، اگردر صورتى که  (جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلىَ أَهْلِ الْجِدةَِ فىِ کُلِّ عَام

الاسلام را انجام حجة این است که کسى که  کفایى وجوب اشکال سوم: سومین اشکال این است که لازمه قول به

الاسلام را انجام نداده و امسال مستطیع شده است و باید هر دو حجة مشرف شود با کسى که  حج است که به واجب داده

مى شوند و حال این که صریح روایات گذشته این است که  واجب حج هر دو، مصداق حج اگر با هم انجام دادندبروند و  حج به

دومى، تطوعى و استحبابى  حج است و واجب الاسلام و حجةاولى،  حج انجام داده و دو مرتبه مشرف مى شود حج کسى که قبلاً
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دوم استحبابى است بلکه اینها مثل دو نفرى مى باشند  حج هستند هم خلاف روایات گذشته است که قائل کفایى وجوب است پس

است در صورتى که روایات گذشته تصریح داشت که شخص  واجب که هر دو با هم میتى را غسل مى دهند که فعل هر دو

سید)رحمه  لیکن از کلام مرحوم . واجب او در سال دوم تطوعى و مستحب است نه حج را بجا آورده حج مستطیعى که یک بار

 (22/0/03)شاهرودی،تقریرات درس فقه، ندارد.ود که ایشان هر سه اشکال را قبول الله( معلوم مى ش

 اشکال اول: پاسخ

صحیح هم همین نظر مرحوم سید است ؛زیرا که هر سه اشکال قابل دفع است چرا که چنین اجماعى بر خلاف نیست بلکه با توجه به 

عدم جواز تعطیلی حج و بسیارى به آن فتوى داده اند مشهور همین است هر چند نام آن این روایاتى که صریح است در 

گفته اند که هر دو داراى یک معنا است و همچنین اجبار والى  حج عدم تعطیلی وجوب نگذاشته اند بلکه حج کفایى وجوب را

اند بنابراین جواب اشکال اول ایشان روشن است بخاطر این است که حق خدا و وظیفه شرعى این بوده است که مردم انجام نداده 

  است قطعاً اجماع بر خلاف آن نداریم حج که اگر نگوییم اجماع بر عدم جواز تعطیل

 :پاسخ اشکال دوم.

است یا مقید آن  واجب بر مستطیعى که اهل جده هست حج اشکال دوم ایشان نیز دفع مى شود زیرا که این روایاتى که گفته اند

 مؤکد بر آنها است و حمل بر این مطلب اشکال ندارد. وجوب طلق مى شوند ویا چون که مثبتین هستند دالّ برروایات م

 :پاسخ اشکال سوم

مى شود این هم اشکالى ندارد زیرا اگر کسى که  واجب هر دو حج اشکال سوم که فرمود آنها که هر دو حجشان را انجام بدهند

سهیم باشد  حج تعطیل نشود، بجا آورد و در تحقق عدم تعطیل حج دوم را با این نیت که حج الاسلام را انجام داده استحجة 

.علاوه بر اینکه مى شود گفت  الاسلامش نیست حجةایرادى نداردکه بگوییم حج واجب کفایی انجام داده است ولى 

ند مشروط است بر این که کسانى که سال الاسلام را انجام داده ا حجةبر دیگران غیر واجدین و یا واجدین که  کفایى وجوب که

آنها نیز با آن  کفایى واجب عینى است انجام دادند و واجب الاسلام خود را که بر آنها حجةانجام ندهند اما اگر  حج اولشان هست

 حجةبر دیگران مشروط به ترک کسانى است که  کفایى واجب فعلى نمى باشد، یعنى کفایى واجب انجام گرفت بر دیگران

 .است واجب الاسلام بر آنها

بنابراین، این اشکالات قابل دفع است و مانع نیست از این که روایت مذکور را بر این معنا حمل کنیم به جهت صراحت روایات 

دو دسته دیگر از نیست ؛ به قرینه  واجب عینى است ـ یکبار بیشتر بر مستطیع واجب الاسلام ـ که حجة گذشته مبنى بر این که

 (22/0/03)شاهرودی،تقریرات درس فقه،یاتى که ذکر شد.روا

 احکامی که از مجموع روایات وتحلیل فقها در این مبحث می توان استخراج کرد عبارتند از : 

 حج بر اهل جده واجب است   -

 حج برای هر مکلفی که تمکن دارد در هر سال واجب کفایی است.  -

 در وجوب کفایی حج استطاعت شرط نیست.  -
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و « إِنَّ اللهَ عزََّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلىَ أَهْلِ الجِْدةَِ فیِ کُلِّ عَامٍ»در صحیحه علی بن جعفر آمده است که موسی بن جعفر)ع( فرمود: 

اگر بگوئیم « نَوَ لِلهِّ عَلىَ النّاسِ حجُِّ الْبیَْتِ منَِ اسْتَطاعَ إلَِیهِْ سَبِیلاً وَ منَْ کَفرََ فَإنَِّ اللهَ غنَیٌِّ عنَِ الْعالَمِیوَ ذَلکَِ قوَْلهُُ عزََّ وَ جَلَّ »بعد فرمود: 

وَ للِّهِ عَلىَ النّاسِ قَولْهُُ عزََّ وَ جلََّ  وَ ذَلکَِ»، واجب کفایی است، این سخن با «ان الله فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام»عبارت 

شود و  جوب عینی استفاده میسازگاری ندارد؛ زیرا تردیدی نیست که از این قسمت آیه، مسلماً و «حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیهِْ سَبِیلًا

 توانید معنا کنید؟ کنید، این روایت را چگونه می آید؛ شما که حمل بر وجوب کفایی می در نتیجه این اشکال پیش می

فرض الحج علی اهل الجده فی »گفتیم این  ای به این آیه شریفه نشده بود، می اشاره« فی کل عام»به بیان دیگر؛ اگر در این روایات، 

وَ لِلهِّ وَ ذَلکَِ قوَْلُهُ عزََّ وَ جَلَّ »کنیم، اما کنار این عبارت، امام)ع( این آیه را آورده و فرموده:  را، حمل بر وجوب کفایی می« امکل ع

 .«یْتِ منَِ اسْتَطاعَ إلِیَْهِ سَبِیلًاعَلىَ النّاسِ حِجُّ الْبَ

گوید: کیف تتمّ إرادة الوجوب الکفائیّ فی خبر علیّ بن جعفر مع إحالة الحکم فیه على الآیة و الاتّفاق  صاحب منتقی الجمُان می

إفادة آیة التّقصیر لحکمی السّفر و لا مانع من إفادتها للحکمین معا على نحو ما مرّ تحقیقه فی  :واقع على استفادة العینیّ منها؟ قلت

 (3/62، 1362)ابن شهید ثانی،.الخوف حیث ینقص من الرکّعتین واحدة کما ورد فی بعض الأخبار المعتمدة

ی بر آیه داده واتفاق فقها بر این است که از  چگونه از روایت علی بن جعفراراده وجوب کفایی کنیم ،در حالی که حکم را احاله

وَ لِلّهِ عَلىَ النّاسِ حِجُّ الْبَیتِْ مَنِ اسْتطَاعَ » گوید: چه اشکالی دارد بگوئیم این آیه ایشان در پاسخ می .شود استفاده می آیه وجوب عینی

» :گوئیم وقتی خداوند فرموده جوب عینی کند و هم دلالت بر وجوب کفایی، منتهی به دو اعتبار یعنی می؛ هم دلالت بر و«إِلَیهِْ سَبِیلًا

بیند بیت  ؛ آن کسی که مستطیع است، بر او واجب عینی است و آن کسی که می« سَبِیلًاوَ للِّهِ عَلىَ النّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ استَْطاعَ إِلَیهِْ 

  .خالی است، اگرچه قبلاً هم حج رفته، باز برای او واجب کفایی است

یت در پاسخ به استدلال صاحب منتقی الجمان  می توان گفت : منظور از حج الب« الحج و العمره فإنهما مفروضان»با توجه به روایت 

اعم از حج وعمره می باشد که هر دو واجب هستند. وبه این اعتبار در ایام مخصوص حج ،وجوب عینی دارند وبه اعتبار حج به نحو 

مجموع روایات وتحلیل فقها مستدل بر این مطلب است که روایات وجوب  عمره ،عنوان متعلق به وجوب کفایی را پیدا می کند .

ینی وکفایی میشود اما روایات وجوب کفایی حج بر اهل جده در هر سال ،به استناد روایات حج به صورت مطلق شامل وجوب ع

 مطلق ؛ مقید شده اند.  

 تعطیل نشدن کعبه از حجاج مطلوب واجب شارع مقدس است

که از مهمترین اهداف وجوب حج این است که کعبه از حجاج خالی نباشد .از سوی دیگر حاکم جامعه اسلامی وظیفه دارد 

شرایطی را فراهم سازد تا مردم بتوانند اهدافی را که شارع مقدس از آنها طلب کرده است را به دست آورند. بنابراین اگر برای 

رسیدن به این هدف ؛مثل جامعه ما زائر به اندازه کافی وجود داشته باشد حاکم جامعه هیچ گونه مسئولیتی ندارد ، اما اگر چنین 

مسلمین واجب است که گروهی را به حج بفرستد ،هر چند که از بیت المال در این مقصود وهدف هزینه  نباشد بر حاکم و والی

کند . بنابراین با توجه به روایات رسیده مشخص می گردد که خالی شدن کعبه از حجاج مبغوض شارع بوده ومطلوبِ واجب او 

به چه دلیل کعبه تعطیل شده به خاطر مسائل سیاسی بوده یا ناامنی  خالی نشدن کعبه از حجاج است . در اینجا دیگر تفاوتی نیست که

 راه وبیماری و... .

 مورد استناد فقها قرار گرفته از جمله : برعدم جواز تعطیلی حج و... روایات دالّ 
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 (1/609، 1018،)حلی «. اذا ترک الناس الحج وجب علی الامام أن یجبرهم علی ذلک» ابن ادریس حلی در این باره می نویسد : 

 زمانی که مردم حج را ترک کنند ،بر والی وحاکم اسلامی واجب است که آنها را بر ادای حج اجبار کنند .

 نویسنده کتاب فقه الصادق در این زمینه آورده است : 

وات اللهّ علیه یقول ما دلّ على عدم جواز تعطیل الکعبة عن الحج کصحیح حماد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان علی صل

لولده: یا بنی انظروا بیت ربّکم فلا یخلو منکم فلا تناظروا  .و منها: ما دل على أنّ الناس لو ترکوا الحج لوجب على الإِمام )علیه 

عن أن یجبر الناس على الحج و المقام فی مکة کصحیح عبد اللّه بن سنان  -کما فی آخر -و على الوالی -کما فی بعضها -السلام(

هذا أبی عبد اللّه علیه السلّام قال: لو عطّل الناس الحجّ لوجب على الامام علیه السلّام أن یجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبوا، فإنّ 

 البیت إنمّا وضع للحج .

و على المقام عنده، و  و صحیح معاویة بن عمار عنه علیه السّلام قال: لو أنّ الناس ترکوا الحج لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک

مال   لو ترکوا زیارة النبی صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ لکان على الوالی أن یجبرهم على ذلک و على المقام عنده، فإن لم یکن لهم

 أنفق علیهم من بیت مال المسلمین .

سمعت أبا عبد اللهّ علیه السلّام یقول: أما إنّ الناس  و منها: ما دلّ على أنّ الناس لو ترکوا الحج نزل علیهم العذاب کخبر أبی بصیر قال:

  (0/10، 1012)قمی ،.لو ترکوا حج هذا البیت لنزل بهم العذاب و ما نوظروا

وآنچه که دلالت دارد بر عدم جواز تعطیلی خانه خدا از حج ؛ صحیحه حماد است از قول امام جعفر صادق )ع(که فرمودند : ای 

دگارتان باشید که از حضور شما خالی نشود واگر چنین شد دیگر مهلت داده نمی شوید . وازجمله آنها : فرزندم مراقب خانه پرور

آنچه دلالت دارد بر اینکه اگر مردم حج را ترک کردند بر امام )ع( واجب است که همانطور که بر بعضی از روسا و والیان واجب 

یند . ودیگر اینکه طبق روایت صحیحه عبد الله بن سنان از امام جعفر صادق است ؛ مردم را بر انجام مناسک حج در مکه مجبور نما

)ع( نقل شده که اگر مردم حج را تعطیل کردند بر امام )ع( واجب است که مردم را مجبور کند بر انجام حج ، اگر این تعطیلی را 

 ست . بخواهند واگر ابا کنند ،همانا این خانه برای انجام عمل حج قرار داده شده ا

وهمچنین صحیحه معاویه بن عمار از امام )ع( نقل کرده که اگر مردم حج را ترک کردند هر آینه بر عهده حاکم اسلامی است که 

آنها را بر این کار و بر حضوردر کنار خانه خدا وادار کند، واگر زیارت قبر حضرت رسول )ص( را ترک نمودند بر والی واجب 

ین عمل مجبور نمایند. واگر مالی هم برای انجام این عمل نداشتند ،والی باید هزینه اش را از بیت المال است که آنها را بر انجام ا

مسلمین تأمین کند .ومثل این روایات غیر از دو روایت ،روایتهای دیگری نیز هست من جمله : روایاتی که دلالت می کند بر اینکه 

ن نازل خواهد شد ودیگر اینکه مانند خبر ابی بصیر که گفت : شنیدم امام جعفر اگر مردم حج را ترک کنند هرآینه عذاب برایشا

 صادق )ع( می فرماید : اگر مردم حج خانه خدا را ترک کنند هر آینه بر آنها عذاب نازل خواهد شد ومهلت داده نمی شوند .  

 ایشان در ادامه استدلالاتی را بیان نموده اند :       

بها أنّها تدلّ على وجوب الحج کفایة على المسلمین، و أنه یسقط بحج البعض، و مع ترک الجمیع یجبر بعضهم  و تقریب الاستدلال:

 الإِمام أو الوالی و إلّا نزل بهم العذاب.



 1041هم، شمارة شصتم، پاییزپانزدمجلة نامة الهیات، سال 

 

22 
 

و أیضاً  و فیه أوّلاً أنّ هذه النصوص التی استشهد بها لا تختص بأهل الجدة: و الأخبار التی استدلّ بها لوجوبه فی کل عام تختص بهم،

 هذه تختص بصورة حصول التعطیل و تلک لا تختص بها.

و ثانیاً: أنّ نصوص عدم جواز تعطیل الکعبة لا تدلّ على وجوب الحج فی کل عام کفایة، لأنهّ کما یحصل عدم التعطیل بالحج یحصل 

 بالعمرة، و نصوص الإِجبار و نزول العذاب یمکن أن ی

عدم وجود مستطیع ضرورة فی کلّ عام، فیمکن أن یکون المراد بها کون وجوب الإِجبار و نزول ورد علیها بأنّه حیث لا یتفق عادة 

العذاب لأجل ترکهم حجة الاسلام الواجبة عیناً فی تمام العمر مرة واحدة، و حیث لا إطلاق لها من هذه الجهة فلا یصح الاستدلال 

 (0/10، 1012)قمی ، بها.

استدلال : آنچه که دلالت بر وجوب حج دارد از نوع وجوب کفایی است ،یعنی وجوب حج بر مسلمین وجوب کفایی است .وبه 

این ترتیب اگر گروهی حج را به جای آورند وجوب حج از عهده دیگران ساقط می گردد. واگر هم زمانی همه ی مردم حج را 

 ا بر انجام این مهم مجبور نماید ودر غیر اینصورت عذاب نازل می شود. ترک کردند امام یا والی وظیفه دارد که آنها ر

  اشکال

اولا ً: این روایاتی که بعنوان شاهد مثال آورده شده اختصاص بر اهل جده ندارد ،به طوری که روایاتی که مربوط به وجوب حج در 

تعطیل نشدن حج دارد ودر اینجا صحبتی از تعطیلی هر سال است به اینها اختصاص دارد وهمچنین این روایات اختصاص به حصول 

 حج نیست . 

دوماً: روایات مربوط به عدم جواز تعطیلی حج بر وجوب حج به صورت وجوب کفایی دلالت ندارد ،همچنانکه روایات عدم 

تعطیلی حج با تعطیل شدن حج عمره حاصل می شود . ولی روایات اجبار ونزول عذاب ممکن است به خاطر این باشد که مردم 

ب عینی باشد را ترک کرده باشند در حالی که اطلاقی در روایات وجود الاسلامی را که در عمر یک بار به صورت واج حجة

 ندارد پس از این جهت استدلال به آنها صحیح نمی باشد. 

 احکامی که از مجموع روایات وتحلیل فقها در این مبحث می توان استخراج کرد عبارتند از :

 تعطیلی خانه کعبه جایز نیست . -

 ر صورت تعطیلی حج ،مردم را برانجام حج وادار نماید. بر امام یا والی واجب است که د -

 پرداخت هزینه حج  از بیت المال مسلمین در صورت عدم مال . -

 مسئول بودن حاکم اسلامی در برابر تعطیلی حج از روی عناد. -

 مسئول نبودن حاکم اسلامی در برابر تعطیلی حج در قبال ناامنی . -

ن مطلب است که کعبه نباید از حجاج خالی بماند وحاکم جامعه اسلامی نیز موظف است مجموع روایات وآرای فقها مستدل بر ای

شرایطی را فراهم نماید تا اهداف شارع مقدس تحقق یابد. براین اساس اگر زائر به اندازه کافی وجود داشته باشد که این امر مطلوب 

ا اجباراً به حج بفرستد تا حج تعطیل نشود واگر مسلمانان است در غیر اینصورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است که عده ای ر

توان مالی لازم را نداشته باشند ،از بیت المال وجوهی بر این امر اختصاص می یابد .حال ممکن است که گفته شود اگر مسلمانان به 
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پاسخ باید گفت در روایات تعبیری دلالیل ذکر شده نتوانند به حج مشرف شوند آیا حاکم اسلامی در قبال آنها مسئول است ؟ در 

آمده است ،پس وظیفه حاکم تنها شامل کسانی است که استطاعت «  ان یجبرهم علی ذلک» و« ان لم یکن لهم اموال » همچون 

مالی ندارند واز روی سرکشی به حج مشرف نمی شوند. بنابراین حاکم اسلامی در قبال تعطیلی حج در قبال ناامنی و بیماری و...  

 ظیفه ای بر عهده ندارد ومسئول نمی باشد.  در این باب هیچ قول ونظریه مخالفی مشاهده نشد.و

 عذاب ترکىمفاد روایات فوق، وجوب عدم تعطیل خانه خدا از حج است زیرا که یکى از السنه وجوب همین است که بر فعل یا 

ذکر شود که دلیل بر این است که مطلوب مولى در حد لزوم است، و گرچه در آنها عنوان تعطیل آمده است ولى خود وجوب عدم 

مطلق حج است ولو به عنوان عدم تعطیل و چون که خطاب هم به کل مردم است  ترکتعطیل به معناى واجب کفایى بودن عدم 

 .ظاهر در وجوب کفایى بر همه قادرین است

 ج از ارکان اسلام استح

ها امری  باشد، اما حفاظت از جان و سلامت انسان ترین مناسک دین اسلام می حج برمسلمانان یک امر واجب و از مهم

کند، دوری کنیم. پس در خصوص  ها صدمه وارد می بایست از آنچه که به زندگی طبیعی انسان باشد و می تر می واجب

 .کنیم کرونا با احتیاط عمل می

کند و منجر به ابتلای تعداد زیادی  اگر انتشار بیماری سریع و جدّی است و سلامت جامعه و بهداشت عمومی را تهدید می

شود، بر اساس عمل به مسئولیت اجتماعی در عدم وارد کردن آسیب به دیگران، رعایت  از بشر و جان باختن برخی می

وَلَا تُلقُْوا »فرمایند:  ری از ابتلا شرعاً واجب است. پروردگار متعال میهای احتیاطی و پیشگیرانه برای جلوگی  دستورالعمل

ضْرَارَ فیِ لَا ضَرَرَ وَلَا  فرماید: و در حدیث شریف که در فقه قاعده شرعی است می (02بقره / «.)بِأَیْدِیکمُْ إِلَی التَّهْلُکهَ

دهد کسی در صدد  زیان رساندن به کسی نیست. و نیز اجازه نمی     در اسلام جایگاهی برای(2/202، 1089)کلینی ،  الْإِسْلَام

 باشد.      آزار و زیان دیگری

آیا »یکی از این رویکردها بحث فقهی است که  چرا کهشود بررسی کرد،  تعطیلی حج را از مناظر و رویکردهای مختلف می

علت برگزار نشدن آن   و شود به سابقه تاریخی تعطیلی حج از بعُد تاریخی هم می« شود حج را تعطیل کرد؟ از نظر فقهی می

و از  های مختلف همه قائل هستند که حج واجب بوده پرداخت. از نظر فقهی، تمام مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و گروه

الوداع را انجام دادند، وجوب حج را اعلام  شود؛ هنگامی که پیامبر گرامی اسلام)ص( حجة گانه اسلام شمرده می ارکان پنج

عمران نیز به همین موضوع اشاره دارد که حج واجب بوده و فردی که از آن روی برگرداند کافر  سوره آل 09کردند. آیه 

اند؛ به این معنا که اگر  باز کرده« اجبار الناس علی الحج»ا بابی در حج تحت عنوان است. حج آن قدر اهمیت دارد که فقه

المال مبلغی را  کنند، واجب است از محل بیت زمانی حاکم اسلامی شاهد بود مردم به حج اقبال نکرده و یا کم حضور پیدا می

 همه در حج شرکت کنند.هزینه کرده و با آن افراد را به حج بفرستد تا خانه خدا خلوت نشود و 

با این حال، هر فرد برای اقدام به حج باید سه ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه استطاعت مالی داشته باشد یعنی وضع مالی او 

ای باشد که اگر به حج رفت و بازگشت زندگی او گرفتار مشکل و ناراحتی نشود. دیگر اینکه استطاعت طریقی داشته  به گونه

راه برای او باز بوده، امنیت وجود داشته باشد و در این مسیر خطری او را تهدید نکند. سومین شرط اینکه باید او باشد؛ یعنی 

 امنیت و استطاعت بدنی داشته باشد؛ یعنی از نظر بدنی قدرت و توانایی رفتن به حج را داشته باشد.
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 استطاعت در حج

استطاعت بدنی، طریقی و امنیتی باید به آن توجه کرد. گاهی در سفر حج خوف یکی از مواردی است که در حوزه کرونا  بیماری 

کند اما خطر جانی جدی ندارد. اما این  مریض شدن وجود دارد؛ مانند آنفلوانزا که امری طبیعی است و معمولاً حاجیان را درگیر می

دهند، استطاعت بدنی و امنیتی حج دچار مشکل  بیماری جدید که حالتی عمومی دارد و متخصصان نسبت به آن هشدار زیادی می

ها ببینند با  تواند حج را تعطیل کند؛ به این معنا که باید آن شود. از نظر فقهی هم در این شرایط حج بر کسی واجب نیست و حاکم می می

جماعت، بیش از اینکه اهداف ؟ حج مانند نماز یا خیر  توجه به تسریع و گستردگی شیوع بیماری آیا امکان مدیریت حجاج را دارند

فردی داشته باشد، به دنبال اهداف اجتماعی است. اگر حج را بررسی کنیم تمام اعمال، سکنات، رفتار و حرکاتی که در حج انجام 

شود، همه رنگ و بوی اجتماعی دارد و نشانگر دگردوستی، همیاری، ارتباط با دیگران و تعامل است؛ به عبارت دیگر حج تمرین  می

چگونه انسان با دیگران ارتباط داشته و چگونه غمخوار که دهد؛ می اخلاق اجتماعی است.حج  به مسلمانان زندگی پاک اجتماعی را یاد 

،وباید نسبت به این دیگران باشد اگر خدای متعال در روزهای خاصی از مردم خواسته است در مکانی خاص جمع شوند حتماً هدفی دارد

 داشت.  هدف الهی اهتمام جدی

 حکم به تحریم و تعطیلی حج حکمی حکومتی و ولایی است
 

حکم به تحریم و تعطیلی حج حکمی حکومتی و ولایی است که در صورت تزاحم احکام اولیه با مصالح جامعه اسلام توسط حاکم 

تواند بر  فقیه می دارد.ولی دهد و شارع مقدس به تعطیلی موقت احکام خود بنا به مصلحت اسلام و مسلمانان رضایت اسلامی رخ می

اساس مصالح اسلام و مسلمین موقتاً حکم به تعطیلی یک حکم شرعی اعم از عبادی و غیرعبادی نماید و حج نیز یکی از همین 

 احکام است.

 نتیجه گیری

در این راستا حج به .دین به عنوان یک اصل ثابت وغیر قابل انکار در زندگی بشر نقش اساسی را در هدایت انسان برعهده دارد

عنوان سند گویا وجنبش حرکت آفرین اسلام ، مایه دوام دین وایجاد روحیه ی جمعی بین مسلمانان است که به لحاظ پراکندگی 

 جمعیتی در نقاط مختلف وگستردگی 

جوب کفایی که به نحو وو دیگری به نحو وجوب عینی که مشروط بر استطاعت است . یکی برای انسان دو نوع حج واجب است : 

 استطاعت در آن شرط نمی باشد .

 وجوب حج با تمام اهمیت آن تنها یک بار در طول عمر واجب می گردد و وجوب آن بر مکلف مستطیع فوری است .

دلائل اینکه وجوب کفایی حج در هر سال هست ، روایاتی هست که دلالت دارند بر عدم جواز تعطیلی کعبه از حجاج واینکه نباید 

ه از حجاج خالی بماند ودیگر اینکه روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حاکم شرع نباید اجازه تعطیلی حج را بدهد ودر صورتی کعب

، برای یک اما در شرایط این بیماری ناشناخته که حج گذار به اندازه کافی نباشد از بیت المال مسلمین هزینه را پرداخت نماید . 

جهان ،تصمیم گیری حسب مورد بر عهده مراجع عظام ،دولت ،وزارت بهداشت ویا حتی رهبری نظام  مسأله عمومی مربوط به سطح

 است .که باید به صورت تخصصی نسبت به آن اهتمام ورزید .

 منابع 
 قرآن کریم 
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